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اسکات کیم با ایده کمک به توان‌یابان، یک کسب‌وکار راه انداخته است

تبدیل توان‌بخشی به بازی

»اســکات کیم« یکی از بنیان‌گذاران شرکتی است که بازی و 
ســرگرمی را وارد دنیای خشک و بی‌روح توان‌بخشی کرده. او 
که با دوستانش شرکتی برای همین کار تاسیس و محصولات 

مورد‌نظرش را ساخته، داستان این طرح را بیان می‌کند.
دوستانم به نام‌های هویونگ بان و یونگ چوی، همیشه من 
را با طرح‌های کسب‌و‌کار تحریک می‌کردند. یکی از آن‌ها در 
یک شــرکت مشهور بین‌المللی کار می‌کند و دیگری دکترای 
مهندسی و علوم فیزیک دارد و یک نابغه است، من معمولا به 

حرف‌های آن‌ها گوش می‌کردم. 
طرح‌های پیشنهادی آن‌ها از دید تجاری قابل تکیه نبودند تا 
اینکه یکی از ایــن طرح‌ها به نظر اطمینان‌بخش آمد و من و 
هویونگ را میخکوب کرد. آن طرح به‌دنبال رفع یک مشکل 
بزرگ در سامانه مراقبت سلامتی آمریکا بود که ما از قبل، آن 

را تجربه کرده بودیم. من با نقص پزشــکی موسوم به »اسپینا 
بیفیدا« متولد و در کره‌جنوبی بزرگ شــده‌ام. این وضعیت دو 
معنا دارد: نخست اینکه نمی‌توانستم تکواندو کار کنم، که در 
کره‌جنوبی برای هر کودک مانند فوتبال، بسکتبال و والیبال 
است که همه برای انجام آن ثبت‌نام می‌کنند، اما من قادر به 
انجامش نبودم و دیگر اینکه من تعداد بی‌شــماری از ساعات 

زندگی‌ام را درگیر توان‌بخشی بودم.
تکرار، یکی از کارهای اصلی در توان‌بخشی است؛ برخیز، به 
پشت بخواب، برخیز، به پشت بخواب. یک تمرین کوچک باید 
50 مرتبه تکرار شــود، چه بزرگســال و چه کودک باشید، این 
کار به سرعت ملال‌آور می‌شود و هرگز هم یقین ندارید که آیا 
نتیحه‌بخش بوده یا نه. آیا این برای ایجاد انگیزه خوب است؟ اما 
می‌دانیم که ضروری است. هویونگ هم این را به خوبی می‌داند. 
تعدادی از اعضای خانواده او هم گرفتار سکته مغزی بودند و 
برای بازیابی توان حرکتی خود مبارزه می‌کردند. اما خانواده او 
درباره برنامه‌های توان‌بخشی چیزی نمی‌دانستند، در حالی که 

این برنامه‌ها در دهه 80 میلادی یک کار معمولی بود.
با همین پیش‌زمینه بود که ما تصمیم گرفتیم کســب‌وکاری 
براســاس تبدیل فرایند توان‌بخشــی به بازی برای افرادی که 
در حال مبارزه با آثار ســکته مغزی هستند ایجاد کنیم و یانگ 
گفت که می‌تواند این طرح را عملی کند و کار فورا شروع شد. 
ما ارتباط احساسی قدرتمندی با توان‌بخشی داشتیم و از طرف 
دیگر، توان‌بخشی در آن زمان در آمریکا، چیزی شبیه به تجربه 
‌30ســال قبل من در کره‌جنوبی بود. این ارتباط احساســی با 

موضوع، نکته کلیدی برای کار ما بود. 
برنامه ما برای بازی‌سازی روی روند توان‌بخشی آسیب‌دیدگان 
از ســکته مغزی نیاز به ساخت ابزاری داشت که مانند لباس، 
پوشــیده شــود و قابلیت پاسخ‌گویی ســریع هم داشته باشد. 
برخی منابع مالی را برای کار آماده کردیم، اما می‌خواســتیم از 
زمان عرضه ابزار پوشــیدنی، امکان کســب درآمد هم داشته 
باشــیم، بنابراین اســتارت یک طرح جنبی هم زده شــد و ما 
شــروع به ســاخت بازی‌هایی برای گوشی موبایل کردیم. این 

بازی‌ها با هدف ما در توان‌بخشی مرتبط بود و به سرعت آماده 
شــد تا در خدمت ســخت‌افزاری که در حال تهیه بودیم، قرار 
گیرد. اما روشــن اســت که کار به همان سادگی نبود که از آن 
صحبت می‌کردیم. ما دو محصول تولید کردیم که یکی برای 
کلینیک‌ها و دیگری برای استفاده در منزل بود، همچنین در 
تلاش برای ســاخت محصول مناسب برای کارآموزان و افراد 

مجنون هم بودیم. 
اگــر می‌توانســتیم به عقب برگردیــم، کار روی چنــد جنبه را 
هم‌زمان انجام نمی‌دادیم گرچه در آن زمان تصمیم درســتی 
به نظر می‌رســید، اما ثابت شــد که این روش زمــان، توان و 
منابع را می‌بلعد. ما در حال ســاخت محصــول برای دو گروه 
کاملا متفاوت بودیم: یکی برای آسیب‌دیده‌ها و دیگری برای 
بازیکنان بین 20 تا 30 سال و این یعنی، از مسیر منحرف شده 
بودیم. اما کسب‌وکارمان را بالاخره با گروه مهندسان همکارمان 

در کره‌جنوبی راه‌اندازی کردیم.
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غرقاب روزگاری غرقِ آب بود، روستایی در نزدیکی گلپایگان 
که تکه‌ای از تمدن فرهنگی تیمره هفت هزارســاله است. 
خشک‌سالی اما به جان این روستا زد. چشمه‌اش را خشک 
کرد. مردمش تاب نیاوردند و عزم رفتن کردند؛ رفتن و رفتن. 
عموقدرت اما ماند. ماند تا حکایت دیگری را در روستای آبا و 
اجدادی‌اش آغاز کند و چنین کرد. قدرت مجیدی، مردی 
شصت ساله، با چهار فرزند است که  دل در گرو حرف‌های 
نو و تازه جوانان داد که از گردشگری می‌گفتند. او دست به 
کار شــد و خانه بوم‌گردی‌اش را راه انداخت و حالا تورهای 
زیادی راهی روستای عموقدرت می‌شوند تا هم در آرامش 
روستا دمی بیارامند و هم با سنگ‌نگاره‌های کم‌نظیر حوزه 
تمدنی تیمره آشنا شوند. داستان عموقدرت حکایتی است 
که می‌تواند بســیاری از روســتاهای مــا را از مرگ نجات و 

توسعه گردشگری را در اقتصاد خرد معنا دهد.

عموقدرت با ایده‌های جدید آشنا می‌شود��
»بارهــا شــده بــود کــه گردشــگران زیــادی می‌آمدنــد 
ســنگ‌نگاره‌های غرقاب را ببینند، اما هیچ‌کس نبود یک 
چکه آب به دستشــان بدهد. خیلی از مردم روســتا هم که 
به‌خاطر کم‌آبــی کوچ کردند و رفتند. من تصمیم گرفتم به 
کمک فرزندانم و پسرهای برادرم اقامتگاهی درست کنم. 
همه با هم، دست‌به‌دست هم دادیم و این خانه بوم‌گردی 

را راه انداختیم.«
عموقدرت ایســتاده بر درگاه خانه بوم‌گــردی‌اش این‌ها را 
می‌گوید و ما را می‌برد به ســمت چایخانه‌اش که کاهگلی 
است و با وسایل قدیمی روستا تزئین شده. موزه‌ای کوچک 
در دل یــک چایخانــه که عطــر چای آتشــی می‌پیچد در 
اســتکان‌های کمر باریک آن. قدمی که عموقدرت برای 
جلب گردشگری گلپایگان برداشته از بسترسازی‌هایی که 
مســئولان وعده‌اش را می‌دهند و اجرایی نمی‌کنند؛ هیچ 
کم ندارد. او اشتغال خانوادگی راه انداخته و حالا فرزندان و 

برادرهایش همراه او شده‌اند.
»هیچ حامی‌ای نداشتم. حتی ماموران بهداشت می‌آمدند و 
اذیتم می‌کردند می‌گفتند باید آشپزخانه را کاشی کنید. خب 
یکی نبود، به آن‌ها بگوید خانــه بوم‌گردی مفهوم دیگری 
دارد. باید همه چیز مانند قدیم‌ها باشــد تا مردم خوششان 
بیاید و تجربه متفاوتی داشــته باشــند. اما آن‌ها گوششان 

بدهکار نبود.«
عموقدرت با ایده‌های نو آشنا شده و حالا هر روز به این فکر 
می‌کند چطوری این ایده‌ها را اجرایی کند که هم ســنت‌ها 

حفظ شوند و هم گردشگری رونق پیدا کند.

که عشق آسان نمود اول ...��
عموقدرت راهی در میان ناامیدی‌ها باز کرد که شاید خیلی‌ها 
امکاناتش را دارند، اما توان جنگیدن برای آن را نه. »وقتی 
داشــتم این خانه بوم‌گردی را راه می‌انداختم هنوز پســرم 
زنده بود. می‌خواستم که او آواره این کار و آن کار نشود، اما 
رفت کوه و دیگر برنگشت. حالا به یادش اینجا را زنده نگه 
می‌دارم. هر روز به گل‌هایش آب می‌دهم. قسمت این بود 

که او با ما نباشد.«
یاد فرزند از دســت‌ رفته‌اش با عموقدرت است، اما او سعی 
می کند به روی همه لبخند بزند تا وقتی به روستای غرقاب 
آمده‌اند شاد باشند و دلشــان خوش باشد. »زندگی همین 
است دیگر. همه می‌خواهند عموقدرت بخندد و شاد باشد. 
من به خاطر دل جوان‌ها ادامه می‌دهم. برای اینکه شــاد 

باشند و ناامید نشوند.«
زن‌ عمــو قدرت برای مســافران غذاهای ســنتی می‌پزد؛ 

گنــدی، ترخینــه و خورشــت قیمــه و قورمــه مخصوص 
گلپایــگان... آش ترخینه یکی از خوشــمزه‌ترین غذاهای 
زن‌عمو قدرت اســت. غذاهایی که از خاســتگاه فرهنگ 
تمدنی‌شان برآمده و طی سالیان دراز به آن‌ها رسیده است.
»گاهی موانع بسیار برای ما ایجاد می کنند. حتی جاده‌ای 
که مســیر اصلی رفت‌و‌آمد ما بوده را نمی‌گذارند گردشــگر 
عبور کند. همه این تنگ‌نظری‌ها هست، ولی ما امیدمان 
به خداست. هر روز کار تازه‌ای انجام می‌دهیم تا گردشگران 

تشویق شوند به غرقاب بیایند.«

زنده‌کردن صنایع‌دستی��
عموقدرت با کمک پسر برادرش رسول مجیدی که مقام دوم 
استارت‌آپ گردشگری استان اصفهان را دارد، این روزها در 
حال زنده‌کردن صنایع‌دستی فراموش‌شده گلپایگان است. 
تفت‌بافی، قالی‌بافی، نمدبافی و... و تنها صنایع‌دستی پویا 

در گلپایگان منبت‌کاری است. حالا تعدادی از زنان روستا 
که در یاد و خاطرشان هنوز هنرهای سنتی این شهر خوش‌ 
آب‌وهوا مانده با انگیزه‌ای که با راه افتادن خانه بوم‌گردی در 
قلبشان زنده شده دوباره دست به کار شده‌اند تا این هنرهای 

مرده را زندگی بخشند.
حالا این زنان هنرمند که هنرشــان را بوسیده به گوشه‌ای 
از خاطراتشان ســپرده بودند جایی برای تولید و فروش آن 
دارند و این کارآفرینی روز‌به‌روز دارد رونق بیشتری می‌گیرد. 
اکرم یوسفی یکی از این زنان هنرمند است که دارد تفت‌بافی 

را جان می‌دهد.

چشم‌انداز اقامتگاه عموقدرت��
اگر تا همین دو ســال پیش تک‌وتوک گردشــگری راهش 
می‌خــورد به روســتای غرقــاب بیاید حــالا در همین یک 
ماه پیش پنج تور بزرگ گردشــگری به اقامتگاه بوم‌گردی 
عموقدرت آمده و او برای آن‌ها از روستا می‌گوید و تاریخش. 
آن‌هــا را می‌برد تا قلعــه تاریخی غرقــاب را ببینند، جایی 
که خــودش در آن به دنیا آمده و حالا متروکه شــده، اما با 
تعریف‌هــای عمو، جان می‌گیرد و گردشــگر را به روزهای 

دور زندگی مردم می‌برد.
گردشــگران خارجی از هلند و کانادا هــم در اینجا اقامت 
داشــتند و اگر همین روند ادامه پیدا کند عموقدرت قصد 
دارد نیروهای بیشــتری از جوانان روســتا را به کار بگیرد. 
آن‌هایی که به شــهر رفتند و هیچ به دست نیاوردند و حالا 
دوباره به روستایشــان آمــده و باز دارند بیــکاری را تجربه 
می‌کنند. اگر مسئولان با عمو همراهی کنند او می‌خواهد 
قلعه و حمام قدیم روستا را دوباره زنده کند. همان‌طور که با 
پیگیری‌هایش توانسته چند تابلو راهنما در روستا بزند. »من 
دلم برای این مردم می‌تپد. نمی‌شود که دست روی دست 
گذاشــت. می‌خواهم کاری کنم که در آبادانی این مملکت 
ســهمی داشــته باشــم. ما این همه بی‌مهری دیدیم طی 
سال‌های گذشته. جوانان ما بیکار هستند. من می‌خواهم 
اینجا دوباره مثل گذشته رونق بگیرد، همچون روزهایی که 
همه دور هم در قلعه جمع می‌شدیم. شادی می‌کردیم. مثل 
روزهایی که اگر همسایه، مهمان داشت و غذا نداشت، ما از 
غذای خودمان به او و مهمانانش می‌بخشیدیم و خودمان 

نان خالی می‌خوردیم.«
عموقدرت به‌دنبال گرفتن اینترنت وای‌فای برای روستاست 
تا اگر گردشــگران می‌آیند راحت بتوانند در دنیای مجازی 
خودشان هم باشند. او صفحه اقامتگاهش  در اینستاگرام را 
یکی از مهم‌ترین راه‌هایی می‌داند که توانسته جذب گردشگر 
کند. »گلپایگان در مســیر بزرگراه‌های مهم ایران نیست. 
کسی هم برای شناخت آن کاری نمی‌کند، اما صفحه‌ای 

که در اینستاگرام راه انداختیم توانسته ما را معروف کند.«

گفت‌وگو با قدرت مجیدی، کارآفرین حوزه گردشگری

روستایی که پایگاه‌گردشگری شد

برش
هیچ حامی‌ای نداشتم. حتی ماموران بهداشت می‌آمدند و اذیتم می‌کردند می‌گفتند باید آشپزخانه را کاشی 
کنید. خب یکی نبود، به آن‌ها بگوید خانه بوم‌گردی مفهوم دیگری دارد. باید همه چیز مانند قدیم‌ها باشد 

تا مردم خوششان بیاید و تجربه متفاوتی داشته باشند. اما آن‌ها گوششان بدهکار نبود.

 فاطمه علی‌اصغر 
  خبرنگار 

وقتی داشتم این خانه بوم‌گردی را راه می‌انداختم هنوز پسرم زنده بود. می‌خواستم که او آواره این کار و آن کار نشود، اما رفت کوه و دیگر برنگشت. حالا به یادش اینجا را زنده نگه می‌دارم

امیدواری به استارت‌آپ‌ها
این روزها با توجه به تغییر نرخ ارز، خیلی‌ها نگران ادامه کار استارت‌آپ‌ها هستند. مهدی فقیهی، دبیر ستاد توسعه فن‌آوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با »اقتصاد 

آنلاین« با توجه به وضعیت ارز و تحولات اخیر اقتصاد ایران، همچنان امیدوار است و فکر می‌کند استارت‌آپ‌ها از توفان این روزها به سلامت به ساحل خواهند رسید. او می‌گوید: »هر قدر رو به جلو حرکت می‌کنیم شاهد تحولات 
بخریم یا بفروشیم؟بیشتری در حوزه کسب‌وکارهای نوپا هستیم، حتی اکنون سرمایه‌گذاران داخلی نیز برای سرمایه‌گذاری در این عرصه بیشتر از قبل رغبت نشان می‌دهند و این اتفاق، نوید خوبی از آینده می‌دهد.«

وقتــی‌ کــه هیاهــو و هنگامه تغییــرات و 
نوســان‌های لحظه‌ای قیمت‌ها و اجناس 
برپا می‌شود، چند پرسش مهم، ذهن همه 
را درگیر می‌کند. این تغییرات چه اثری روی 
زندگی من دارد؟ چه کارهایی انجام دهم که 
از آسیب‌ها در امان مانده یا از تغییرات نفعی 
ببرم؟ آشــفتگی‌های اخیر بازارهای مالی، 
صاحبان کســب‌وکارها را با این پرسش‌ها و 

پاره‌ای ابهامات دیگر مواجه کرده.
افزایــش  بازارهــای مالــی و  نوســان در 
قیمــت ارزهای خارجی و طــا در ماه‌های 
گذشــته، علاوه بر پرســش‌هایی که اشاره 
شــد، صاحبان کســب‌وکارها را با این ابهام 
مواجه کرده که رفتار درســت در این شرایط 
چیست؟ هر کسب‌وکاری برای تداوم و رشد، 
نیازمنــد برنامه‌ریــزی و پیگیــری گام‌های 
از پیش‌طراحــی شــده بــرای رســیدن به 
موفقیت است، اما شرایط مبهم و بی‌ثبات، 
قاتــل کسب‌وکارهاســت. موفقیــت بدون 
تصمیم‌گیــری درســت و به‌موقع به‌دســت 
نمی‌آید، اما آیا در شــرایط بحرانی و ناپایدار 
می‌توان تصمیــم بجا و درســت گرفت؟ از 
طرفــی پایــداری و حفــظ ارزش دارایی‌ها، 
انگیزه و نشــاط لازم برای ســرمایه‌گذاری 
و توسعه کســب‌وکار را فراهم می‌کند، بازار 
پرتنش چنین امکانی را نابود می‌‌کند. در کنار 
همه این‌ها می‌دانیم که تولید و ارتقای نقش 
و حضــور در رقابت‌های تجــاری به معنای 
سرمایه‌گذاری و کار متمرکز و مداوم است، 
تزلزل در بازارهای مالی این روند را مسدود 

یا مخدوش می‌کند. 
آشــفتگی در بازارها و بی‌نظمی و بی‌ثباتی، 
شــرایط را برای برخــی امور واســطه‌گری 
مهیا می‌‌کند. در این شــرایط است که سود 
سرشار ناشی از برخی اقدامات واسطه‌گری، 
دست‌های درگیر در کسب‌وکارهای واقعی 
را سســت می‌کند. در این شــرایط پرســش 
اصلی این خواهد بود که بخرم یا بفروشــم؟ 
آیا محصولات و موجودی خود را مانند روند 
متعارف در بازار همچنان عرضه کنم؟ آیا لازم 
نیست این روند را دست‌کم به‌صورت موقت 
متوقف کنم؟ آیا محصول و خدمات و مواد 
جدیدی خریداری کنــم؟ خرید و نگهداری 
آن‌ها را مطابق دوره‌های متعارف انجام دهم 

یا کمتر/بیشتر؟ 
در چنیــن شــرایطی زنجیــره بی‌پایانــی از 
افــراد  تــوان همــه  و  پرســش‌ها ذهــن 
به‌ویــژه صاحبــان کســب‌وکارها را درگیــر 
خود می‌کنــد، امــا در چنین مواقعــی باید 
 نــکات مهمــی را در نظر داشــته باشــیم:
گلوله برفی برســاخته از نگرانی و تشویش و 
تلاش برای افزایــش هزینه‌ها و قیمت‌ها، 
شاید به اختیار ما و برخی دیگر افراد ساخته 
شده و به حرکت درآید، اما به سرعت بزرگتر 
از آن خواهد شد که بتوان از بازی با آن لذت 
و منفعــت برد. از طرفی هــر حرکت و رفتار 
انفعالــی ما حتــی اگر برای خودمان ســود 
اندکی از این نوع آشفتگی‌ها به همراه بیاورد، 
اما بــه صورت تصاعــدی بر ابعاد مشــکل 
می‌افزاید و ناگزیر به دفعات زیاد باید همان 
ســود اندک را برای خدمــات و محصولات 
مورد نیاز به سایرین پرداخت کنیم، بنابراین 
توصیه اصلی در این شــرایط آن اســت که 
اگــر اقدامی برای کاهــش التهاب و بهبود 
روند نمی‌کنیم، دست‌کم به آن دامن نزنیم. 
وقتی که چنین نوســان‌هایی بروز می‌کند، 
همه جا از خانه و خانواده گرفته تا محل کار، 
تنور بحث و انتشار خبر، داغ و گسترده است. 
اما مشارکت در بسیاری از این خبرپراکنی‌ها 
نیز همانند بزرگ‌کردن ابعاد و سرعت حرکت 

گلوله برفی است.
در ایــن شــرایط اگــر قبــا می‌خریدیــم و 
می‌فروختیم، بهتر است با همان نسبت و با 
ملاحظه الزامات عمومی و به شکلی متعارف 
ادامه دهیــم. گفتار و کردار مــا در این نوع 
شرایط، رفتار و بیان دیگران را شکل و جهت 
می‌دهد. بهتر اســت سنگی را پرتاب نکنیم 
که بر ســر خودمان فرود می‌آید. نه بیشتر از 
قبل بخریم و نه کمتر از قبل بفروشــیم. در 
قبال کســب‌وکار و زندگی خود و دیگران به 
یک شــیوه رفتار کنیم تا همــه از منافع آن 

بهره‌مند شویم.

 مهران امیری 

لحظة آها


